
میزبانی 
از همسایه های 

مسیحی  و زرتشتی  
رزمنده های گردان شهادت تا 
نزدیکی دروازه شهادت پيش 
رفته اند اما شاید تقدیرشان 
این بوده که بمانند و بيرق 
عزاداری سالار شهيدان را 
در قلب تهران بالا ببرند. آنها 
حالا چهارشــنبه هر هفته 
در بيت العباس)ع( دور هم 
جمع می شوند تا کنار هم نماز 
مغرب و عشا را به جماعت 
به پا دارند و زیارت عاشورا 
را همراه با صوت دلنشين 
حاج آقا معين زاده بخوانند. 
محله ســنایی ســاکنان 
زرتشتی و مسيحی فراوانی 

دارد و اغلب آنها پای ثابت 
مجالس چــهارشـنبه 

ی  شـــب هـــا
بيـت العباس)ع( 

شده اند.

مصطفــی باغبانــی از 
جانبازان 70 درصدی 
دوران دفاع مقدس 
است که 27بار زیر 

تیغ جراحی رفته اما 
می گوید هنوز هم هر ســال برای برپایی مجلس 

عزاداری امام حســین)ع( بی تابی می کند. باغبانی بعد 
از نقل مکان به محله ســنایی خانــه اش را وقف هیئت 

عشــاق العباس)ع( کرد و خانه 300متری اش در کوچه 
نهم خیابان ســنایی از همان موقع بــه بیت العباس)ع( 
معروف شد. او اتفاقاتی را که به تأسیس این هیئت منجر 
شد، مثل قطعاتی پازلی می داند که به شکل عجیبی کنار 
هم قرار گرفت: »ســال 1371با یکی از دوستان جانبازم 
به زیارت حرم امام رضا)ع( رفتیــم. آن روز تولد حضرت 
عباس)ع( بود اما تعداد زائرها کم به نظر می رسید. از غربت 
آقا دلمان گرفت و همانجا تصمیم گرفتیم هر سال در روز 
میلاد حضرت عباس)ع( مولودی بگیریم. چهارم شعبان 
سال1372نخستین مولودی را در خانه ام گرفتیم و تقریباً 
50نفر از جانبازان و همرزمان قدیمی گردان شهادت دور 

هم جمع شدند.«

صحبــت حضــور اقلیت ها در 
هیئت عشــاق العبــاس)ع( 
که به میــان می آید، مصطفی 
باغبانی به آسمان خیره می شود. 
چند لحظه سکوت می کند تا ماجرای 
پیشنهاد تأســیس هیئت را از لا به لای 
خاطراتش بیرون بکشد: »سال 78یا79که 
مولــودی روز میلاد حضرت عبــاس)ع( را برپا 
کردیم، بیشــتر از 50نفر از هم محله ای های ارمنی هم آمده 
بودند. چند دقیقه از شــروع مجلس نگذشته بود که یک آقای 
قد بلند ارمنی با 3نفر همراه وارد شــد. سراغ مسئول هیئت را 
گرفت، من را که دید گفت: »شما مســئول هیئت هستید؟« 
گفتم من نوکر این هیئتم، لبخنــدی زد و گفت: »عباس فقط 
مال شما نیست، مال ما هم هســت.« بعد به اتفاق همراهانش 
وارد بیت العباس شد. چند بسته شــکلات گران قیمت هم به 
همراه داشــت. شــکلات ها را به مداح مان دادم و او هم حین 
مولودی خوانی آن را بین حاضران پخش کرد. 3 روز بعد ماشینم 
خراب شــد و یکی از دوســتانم آن را برای تعمیر به مکانیکی 
نزدیک خانه ام برد. چند روزی گذشــت و خبری نشد. دوستم 
که رفت مکانیکی و پیگیر شــد مکانیک به او گفت: »بگویید 
صاحب ماشین بیاید.« وقتی به مکانیکی رفتم 12 نفر از ارامنه 
محله آنجا نشســته بودند. آنها ماجرای مولودی چند روز قبل 
را پرســیدند و به من گفتند تو برای دفاع از کشور از جان خود 
گذشتی و ما دوســتت داریم. عباس را هم دوست داریم؛ پس 
همت کن و هیئتی برای عباس راه بینداز؛ اینگونه بودکه هیئت 

»عشاق العباس« راه اندازی شد.«

قــــصه تأســــیس هـــیئت 
عشــاق العباس از هـــمین جا 
شروع شــد؛ وقتی رزمنده های 
دلاور گردان شــهادت با ویلچر 
خودشــان را به بیت العباس)ع( 
رســاندند و خانه مصطفی باغبانی جایی شد برای تجدید 
خاطرات سنگرسازان بی سنگر گردان شهادت؛ »وقتی از 
یوسف آباد به محله سنایی آمدیم، آن جمعیت 50 نفری 
مولودی خوانی به 300تا 400نفر رسید. دیگر نمی شد آن 
جمعیت را در یک خانه کوچک دور هم جمع کرد. بنابراین 
بخشی از خانه شخصی ام را به مکانی برای مولودی خوانی ها 
اختصاص دادم. برای من و همســرم خانه 100متری هم 
کافی بود و 200 متر از فضای خانه را به حســینیه تبدیل 
کردیم. نامش را هم گذاشــتیم بیت العباس)ع(. این خانه 
با همراهی اهالی محله و دوســتان جانبــازم رنگ و بوی 

حسینیه به خود گرفت.«

فیلم کوتاه و معروفی که نشان می دهد در عملیات خیبر و بعد از حمله شیمیایی دشمن، 
رزمنده ای روی زانوهایش افتاده و در همان احوال ماســک خودش را روی صورت یک 
رزمنده جوان می گذارد یکی از نمادین ترین لحظات دوران دفاع مقدس است. آن رزمنده 
کســی نبود جز احمد پاریاب؛ فرمانده دلیر گردان شهادت. 20ســال بعد از این ماجرا، 
رزمنده جوان که به مقام و منصب دولتی رسیده بود با همرزم قدیمی اش تماس می گیرد 
و می گوید بابت این فداکاری می خواهم نیمی از اموالم را به نامت کنم. پاسخ احمد پاریاب 
که در سال های بعد از دوران دفاع مقدس دنبال  درصد جانبازی اش نرفت و در خانه ای 
کوچک در ورامین زندگی می کرد یک جمله بود: آنچه در راه خدا داده ام پس نمی گیرم. 
شهید احمدپاریاب 29ســال در تنگدســتی زندگی کرد اما بی نیازترین آدم دنیا بود؛ 
رزمنده ای که غریبانه جنگید، غریبانه زندگی کرد و غریبانه رفت. او یکی از پایه گذاران 

هیئت عشاق العباس)ع( بود و اسفند سال 1391به شهادت رسید.

فرمانده 
دلیرگردان 

شهادت

برخی هيئت های پایتخت سابقه و  حمیدرضا رسولی
قدمت طولانی ندارند اما قصه پا گرفتن شان خواندنی است. 

هيئت عشاق العباس که از سال 1378در محله سنایی شکل 
گرفت هم چنين حکایتی دارد. وقتی مصطفــی باغبانی از محله 

یوسف آباد به کوچه پسکوچه های محله سنایی کوچ کرد نمی دانست 
همرزمان قدیمی و جمعی از جانبازان دوران دفاع مقدس گرد او جمع 

خواهند شــد و اقليت هایی که در همســایگی آنها زندگی می کردند 
پيشــنهاد راه اندازی هيئت با همين جمع صميمــی را بدهند. هيئت 

عشاق العباس)ع( به همين آسانی، آرام آرام جان گرفت و بيرق 
عزای امام حسين)ع( با پيشنهاد ارامنه در خانه مصطفی 

باغبانی بالا رفت.

 »تکیه دولت« 
نماد تهران بود

تاریخ مرثیه خوانی را می توان به 5دوره تقسیم 
کرد. دوره اول از روز واقعه عاشورا آغاز می شود 
و تا نیمه دوم قرن چهارم هجری ادامه دارد. 
دوره دوم از نیمه دوم قرن چهارم هجری تا 
دوره قاجاریه را دربر می گیرد. دوره بعد همه 
دوران قاجاریه را شامل می شود. دوره چهارم 
نیز از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی )سال 
1357( و دوره پنجــم را می توان از پیروزی 
انقلاب اسلامی تا روزگار معاصر تقسیم بندی 
کرد. در نیمه دوم قرن چهارم هجری و با روی 
کارآمدن آل بویه که در بخش مرکزی، غربی 
و جنوبی ایران و عراق فرمانروایی می کردند، 
عزاداری امام حسین)ع( رونق گرفت و در این 
دوره دســتور عزاداری در ایام محرم به طور 
رسمی اعلام و رسم زیارت قبور ائمه)ع( رایج 
شد. آل بویه همچنین بار دیگر عید غدیر را 
به صورت رسمی گرامی داشتند. با گذشت 
زمان، مرثیه خوانی برای واقعه عاشورا به روضه 
تبدیل شد و روضه خوانی در عصر تیموری 
رواج بســیاری پیدا کــرد. در عصر صفویه، 
دســته گردانی بین مردم رایج شد. سیاست 
صفویه، حفظ و تعالی شــیعه بود و در این 
زمینه اهتمام بسیاری داشتند. پس از دوره 
صفویه، در عهد افشاریه، شاهد اندکی افول 
بودیم. در دوره زندیه عزاداری ها دوباره رونق 
گرفت که شاهد به وجود آمدن شبیه خوانی 
و تعزیه بودیم. در عصر قاجاریه اما به وفور و 
به طور گسترده شکل های مختلفی از عزاداری 
رواج پیدا کرد. در این دوره، یغمای جندقی، 
شاعر قرن سیزدهم، نوحه های سینه زنی را 
رونق بخشید. عهد قاجاریه نمایشگاهی است 
که تمام شعائر عاشــورایی را در آن می توان 
دید. در این دوره، نماد تهران، تکیه ای به نام 
»تکیه دولت« می شود و فرهنگ عاشورایی 
و حســینی به قدری بالنده اســت که نماد 
تهران، تکیه دولت می شــود. در این دوره، 
روضه خوان ها و مداحان نیز مانند شاهزادگان 
و افراد رده بالای جامعــه، از احترام و جایگاه 
بالایی در جامعه برخوردار بودند. پس از پایان 
دوره قاجاریه و با انقلاب مشروطه، اتفاقات 
عجیبی در تمام شئون کشور رخ می دهد که 
عزاداری هم از این اتفاقات متأثر می شود. در 
این دوره کتاب های زیادی در نقد آیین های 
مذهبی منتشر می شود. رویارویی با باورهای 
مذهبی در ایــن دوره رخ می دهد. در دوره 
پهلوی اول، عزاداری اباعبدالله  الحسین)ع( با 
ممنوعیت هایی مواجه و عزاداری ها در خارج 
شهر به صورت مخفیانه انجام می شد. در دوره 
پهلوی دوم، عزاداری هــا از خفا بیرون آمد و 
رنگ و بوی سیاسی گرفت و با پیروزی انقلاب 
اسلامی محرم بیشــتر از هر زمان دیگری 

رونق گرفت.

مهدی امین  فروغی
 پژوهشگر موسیقی و ادبیات آیینی،عاشورا پژوه 

و نویسنده کتاب »محتشم نامه«

ماجرای پیشنهاد غیرمنتظره ارامنه محله سنایی به 
جانبازان گردان شهادت برای تاسیس یک هیئت 

ما هم عباس ع  را 
دوست داریم

داستان 
یک مراسم 

مولودی

همت کن و 
هیئتی برای 
عباس راه 

بینداز!

دورهمی 
سنگرسازان 

بی سنگر

فیلم گردان شهادت  
را با این 

کیو آر کد  ببینید


